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چکیده
ھای اصـلی فلسـفۀ  باشد، یکی از شاخصهترین مسائل فلسفۀ اولی میمسئلۀ اصالت وجود که از اساسی

صدرالمتألھین است و اکثریت قریب به اتّفاق مباحث حکمت متعالیه، مبتنی بر آن قلمداد شده است. تا 
را اولین و آخرین حرف او در » وجود«آنجا که متعالیه بودن حکمت ملاصدرا را به دلیل تعالی وجود و 

اند.این نظام فلسفی دانسته
ملاصدرا در کشف و یا برھانی کردن بسیاری از مسائل فلسـفی از قبیـل تشـکیک وجـود، امکـان      
فقری، حرکت جوھری، سریان علم و قدرت در موجودات و بسیاری از مسائل مربوط به قوهّ و فعل، و

است.آوریصنع و ابداع، مدعّی ابتکار و نو
متعالیه، به بیان نتایج و برکاتی که از نوشتار حاضر، ضمن بررسی جایگاه اصالت وجود در حکمت

پردازد.ھایی در آن گردیده است، میقول به اصالت وجود، عاید این مکتب شده و موجب نوآوری

اصالت وجود، حکمت متعالیه، نوآوری فلسـفی، وحـدت در عـین کثـرت، امکـان      : ھاکلید واژه
فقری، حرکت جوھری.
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طرح مسئله- ۱

اصالت وجود، یک اصل بنیادی در حکمت متعالیه صدرالمتألھین است. صدرا علاوه بـر تأکیـد و تکیـه    
ھا مسئلۀ دیگـر نیـز از ایـن مسـئله سـود جسـته       بر خودِ مسئلۀ اصالت وجود به عنوان یک اصل، در ده

بی در است. این مسئله چون روحی در کالبد نظام فلسفی صدراست و جا به جا، عامـل توفیـق و کامیـا   
باشد. علیتّ، تشکیک وجود، امکان فقـری، حـدوث   تحلیل، تبیین و اثبات مسائل گوناگون این نظام می

و قدم، اثبات واجب تعالی، صفات حق، صدور جھان، ربط حادث بـه قـدیم، حرکـت جـوھری، معـاد      
گیرند.جسمانی، ھمه و ھمه به نوعی با اصالت وجود پیوند خورده و از آن یاری می

تألھین، فلسفۀ خود را با مسئلۀ اصالت وجود و پس از آن با تشکیک وجـود افتتـاح کـرده و    صدرالم
ای از مسائل این فن، از ھمین دو نظریه مدد برھانی گرفته و پایـۀ مسـئله را روی   بعد از آن در ھر مسئله

نـزاع  ) در بحث اصالت وجود، سؤال اساسـی آن اسـت کـه آیـا    ۲۹۸آن استوار ساخته است. (طباطبایی، 
تـوان نـزاع   فلاسفه بر سر این مسئله جدیّ است یا صرفاً دعوای لفظی است؟ اگر نزاع جدی نباشد، می

آنان را لفظی دانست و ھمگان را قائل به اصالت وجود تلقی کرد. توجهّ به پیشـینۀ تـاریخی بحـث نیـز     
ر وی محسـوب  ضروری است که آیا قبل از ملاصدرا، اصالت وجود طرفـداری داشـته اسـت یـا ابتکـا     

شوند عبارتند از این کـه مسـئلۀ اصـالت    شود؟ سؤالات دیگری که در بحث اصالت وجود مطرح میمی
ھـای مختلفـی از اصـالت    توان قرائتوجود در حکمت متعالیه از چه جایگاھی برخوردار است؟ آیا می

ربـوط بـه کـدام یـک از     وجود ارائه نمود؟ اگر ملاصدرا در این زمینه ابتکاری داشته است، این ابتکـار م 
ھای فلسفی و نتـایج و برکـاتی   ھای اصالت وجود است؟ و در نھایت این که ابتکارات و نوآوریقرائت

که از قول به اصالت وجود عائد ملاصدرا شده است، کدام است؟  

اصالت وجودپیشینه تاریخی- ۲
و ملاصدرا به ایـن صـورت مطـرح    نظران، این مسئله اولین بار در زمان میردامادبه عقیدۀ برخی صاحب

شد که آیا اصالت با ماھیت است یا با وجود؟ منتھی میرداماد با ایـن کـه مشـائی بـود، طرفـدار اصـالت       
ابتدا نظریۀ استاد را پذیرفت و بعد به شدتّ با آن مخالفـت  –که شاگرد او بود–ماھیت شد و ملاصدرا

) منشأ نسبت قول به اصـالت  ۱/۵۹، وط منظومهشرح مبسکرد و طرفدار اصالت وجود گردید. (مطھری، 
آورده اسـت و ظھـور در اصـالت ماھیـت     » قبسَات«ماھیت به مرحوم میرداماد، عبارتی است که وی در 

ھـا بـود و ماننـد    اگر وجود، امری خارجی بود، خودش ماھیتی از ماھیـت «کند که دارد. وی تصریح می
با ھمـۀ ایـن   )۳۷، ص ۱۳۶۷(میرداماد الحسینی،» بود.ھای ممکن وجودش زائد بر ماھیتشدیگر ماھیت
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انـد. (مصـباح   تصریحات به اصالت ماھیت، وی جمله ای دارد که برخی از آن، اصالت وجود را فھمیده

) وی در اوایل ھمان قبس دوم تصریح کرده است که وجود در خارج ھمان تحققّ اصـیل در  ۱۹یزدی، 
تـوان گفـت کـه    به نظـر نگارنـده مـی   )۵۱، ص ۱۳۶۷الحسینی،(میرداماد متن واقع خارج اذھان است. 

ھـا بـوی اصـالت ماھیـت بـه مشـام       میرداماد قائل به اصالت وجود بوده اسـت و در عبـاراتی کـه از آن   
رسد، در صدد نفی زیادت وجود بر ماھیت در خارج بوده است.  می

را مطـرح کـرده و آن را   مرحوم شیخ اشراق نیز در بسـیاری از آثـار خـود، اعتبـاری بـودن وجـود       
ھا از جمله اعتبارات عقلی به شمار آورده اسـت. وی شـبھات   ھمانند وحدت، شیئیتّ، امکان و نظایر آن

و اشکالات متعددی بر قول به حقیقت عینی بودن وجود وارد کرده است که ملاصدرا حـلّ آن شـبھات   
) از نظـر برخـی فلاسـفه    ۵۵/ ۱، ریمتفسـیر قـرآن ک ـ  ، صدرالدین شیرازیداند. (را از افتخارات خود می

اصالت وجودی، علیرغم این اعتقاد سھروردی و اتباع او به اصالت ماھیت و اعتباریـت وجـود، در آثـار    
ایشان مطالبی مشھود است که گویی جز با قول به اصالت وجود، سازگار و قابل تبیین نیست؛ بـه عنـوان   

مفارقات فوقِ آن را انیّات صرف و وجودات محـض  نفس ناطقه والتلّویحاتمثال وی در اواخر کتاب 
) ملاصدرا آنجا که در مقام بیـان نظـر شـیخ اشـراق در     ۱۱۶/ ۱، کتاب التلویحاتداند. (سھروردی،می

را با اعتقـاد وی بـه اصـالت    - انیاّت صرف بودن نفس و مفارقات- است، این قول» بساطت مشتق«باب 
).۴۳/ ۱، ۱۳۶۸الحکمه المتعالیه،،صدرالدین شیرازی(داندماھیت، ناسازگار و حاوی تناقض می

توان تا حدی این تنـاقض را برطـرف نمـود. چـرا     ھرچند که با مراجعه به دیگر آثار سھروردی می
که معنی وجود بحت و صرف در کلمات شیخ اشراق، به معنی وجود بحت و صرف در لسـان مشـائین   

اسـت (سـھروردی،  » وجود حیّ و مـدرکِ ذات «مراد ما کند کهو ملاصدرا نیست؛ بلکه وی تصریح می
). نظر به این تصریح و ایضاح، شاید بتوان قـول انیـّات   ۱۹۰و ۱۸۷/ ۱، مجموعه مصنفات شیخ اشراق

صرف بودن نفس و مفارقات را با قول وی مبنی بر اصالت ماھیت، سـازگار و قابـل جمـع دانسـت. در     
توان دربارۀ قـول شـیخ اشـراق    این باورند که به سادگی نمینظران متأخرّ نیز برعین حال برخی صاحب

به اصالت وجود یا اصالت ماھیت اظھار نظر نمود؛ چرا کـه موضـع سـھروردی در ایـن بـاب، مـبھم و       
). مرحـوم مطھـری   ۶۵۹، شعاع اندیشه و شھود در فلسفۀ سھروردیپیچیده است (ابراھیمی دینانی،

صالت وجود برای شیخ اشراق شده و معتقـد اسـت کـه در ھـیچ     نیز از اساس منکر مطرح بودن مسئلۀ ا
شـرح  یک از آثار وی چنین مسئله ای مطرح نیست که آیا وجود اصیل اسـت یـا ماھیـت؟ (مطھـری،    

.)۵۹/ ۱، مبسوط منظومه
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جایگاه اصالت وجود در حکمت متعالیه- ۳

آید ایـن اسـت کـه او عـلاوه بـر پـذیرش و بیـان        آنچه از ملاحظه و بررسی آثار ملاصدرا به دست می
باشد، درصدد آن است که خود نیـز دسـت   اصالت وجودِ عرفای اسلامی که مبتنی بر وحدت وجود می

به ابتکار زده و یک نظریۀ ابداعی مخصوص به خـود در موضـوع اصـالت وجـود، ارائـه دھـد. اساسـاً        
اخت جایگاه اصالت وجود در حکمت متعالیه، بدون توجهّ به قرائت دوگانۀ ملاصدرا، امـری دشـوار   شن

و تلاشی بیھوده است؛ لذا در ایـن بخـش از نوشـتار، بـه تحلیـل و تبیـین ھـر یـک از ایـن دو قرائـت           
پردازیم.می

قرائت عرفانی- الف 
رایج عرفـای اسـلامی اسـت کـه جھـان      معنی و محتوای این قرائت از اصالت وجود، ھمان عقیدۀ

ھایش توھمّ و خیالی بیش نیسـت و تنھـا یـک حقیقـت در عـالم اسـت کـه دارای        ھستی با تمام پدیده
). بـه  ۸۶وجودی اصیل و واقعی است و کل عالم وجود (ممکنات) خیال اندر خیال است (ابـن عربـی،   

کـه ھـیچ شـریکی در    تعبیر دیگر، وجود و موجود منحصـر در یـک حقیقـت شخصـی واحـد اسـت      
صـدرالدین  » (لـیس فـی دار الوجـود غیـره دیـّار     «موجودیت ندارد و در دار وجود، غیر او دیاّر نیست: 

.)۲۹۲/ ۲، ۱۳۶۸الحکمه المتعالیه، ،شیرازی
گویـد:  صدرالمتألھین در اسفار، این دیدگاه عرفا را به صورت یک مسئلۀ فلسفی مطـرح کـرده، مـی   

قیقت شخصی که نه در موجودیت حقیقی، شریک و ھمتا دارد و نـه در  وجود منحصر است به یک ح«
عالم واقع، نظیر و مانند. در دار ھستی جز او دیاّری نیست و ھر چه در دار ھستی، جز او در نظـر آیـد،   

(ھمـان،  » از ظھورات ذات و تجلیاّت صفات اوست که ایـن صـفات ھـم در واقـع عـین ذات اوسـت      
ھـایی از عرفـا   ی طولانی راجع به این قسم از اصالت وجـود و نقـل قـول   ). ملاصدرا پس از بحث۲/۲۹۱

از مقدمّات گذشته روشن گردید که ھمهٔ موجودات، یک اصل دارند که آن، حقیقـت اسـت   «گوید : می
و باقی، شئون آن. او ذات است و دیگران اسماء و صفاتش. او اصل است و جـز او، اطـوار و شـئونش،    

این موضوع را با حلول، اشـتباه نکنیـد،   «گوید که : سپس می». جھات و حیثیاتشاو موجود است و بقیه، 
زیرا در حلول دو طرف لازم است و در اینجا طرف دومّی وجود ندارد برای اینکه معلوم شده است کـه  

گفتـیم کـه در   دارد، جز شأنی از شئون آن حقیقت واحد نیست. اینکه تا کنـون مـی  » وجود«ھر آنچه نام 
ستی علتّ و معلولی ھست، اکنون بر اساس سلوک عرفـانی بایـد گفـت کـه علـّت، یـک امـر        جھان ھ

). وی در ادامـۀ  ۳۰۱/ ۲(ھمـان،  » حقیقی است و معلول، شأن و جھتی از شـئون و جھـات آن اسـت ...    
دھد و شواھدی از کتب عرفای برجسـته  بحث، توضیحات جالبی در چگونگی موجودیتِ ممکنات می
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ھای مـا بـه   گوئی که بر اساس گفته«گوید : قو نوی و خواجه عبداالله انصاری آورده، مینظیر ابن عربی، 

ای به این معنی که وجود، حقیقـت واحـدی اسـت کـه ھمـان      یگانگی حق ایمان آوردی، یگانگی ویژه
عین حضرت حق است و ماھیاّت و اعیان ممکنات، وجود حقیقی نداشته، موجودیت آنان، تنھا بـه ایـن   

پذیرند ... و آنچه در ھمة مظـاھر و ماھیـات ظـاھر شـده و در     ت که رنگ و پرتو ھستی را میمعنی اس
شود، چیزی جـز، حقیقـت وجـود نیسـت... پـس حقـایق ممکنـات،        ھمة شئون و تجلیّات مشاھده می

).۳۴۱(ھمان، » ھمیشه در حال نیستی بوده و ھستند
ه رایج عرفـا در مسـئلۀ اصـالت وجـود پرداختـه،      به بیان فلسفیِ دیدگاالشوّاھد الربوبیهّملاصدرا در 

شود که معلول در حقیقت، ھویتّی جدا و مباین با ھویتّ علتّـی کـه او را   بنابراین معلوم می«... گوید : می
به وجود آورده است، نیست و در قدرت و استطاعت عقل نیست که به معلول به عنوان ھویتّی منفصـل  

وجود، اشاره کند تا که در نظر عقل دو ھویتّ مسـتقل در وجـود،   از ھویتّ موجد خویش و مستقل در
و دو ھویتّ مستقل در اشارۀ عقلیه باشند، یکی مفـیض و علـّت، و دیگـری مفـاض و معلـول ... پـس       
اوست اصل و حقیقت و بقیۀ موجودات ھمگی شئون گونـاگون اوینـد و اوسـت اصـل، و ماسـوای او،      

لمِـَنِ  «) و آیـۀ شـریفۀ   ۸۸(قصص: » کلُُّ شئٍ ھالکٌِ الَّا وجھهَ«شریفۀ: اطوار و فروع اویند، چنانکه در آیۀ
).۸۰» () به این مطلب اشاره شده است۱۶(غافر: » الملُکُ الیوَمَ اللهِ الواحدِ القھََّارِ

توان مدعی شد که به طور قطع یکی از منابع الھـام بخـش ملاصـدرا در    با توجه به مطالب فوق می
آثار عرفای بزرگی چون ابن عربی، سیدّ حیدر آملی، صـدرالدین قونـوی و دیگـر    نظریه اصالت وجود،

شارحان ابن عربی بوده است. حال با توجه به اینکه، ملاصدرا در آثار خود بارھـا، اصـالت وجـود را بـه     
معنی عرفانی آن مورد تأیید و تأکید قرار داده و عیناً موضـع عرفـانی را در برابـر فلاسـفۀ مشـّاء و درک     

توان در این قرائت خاص از اصـالت وجـود او   عادی مردم از وجود و جھان ھستی، برگزیده است، می
بـر ایـن   » اسـفار «رو مکتب عرفان اسلامی و مروجّ دیدگاه عرفا دانسـت. چنانکـه خـود نیـز در     را دنباله

سـت،  مطلب تصریح دارد؛ آنجا که در مقام تبیین اصالت وجـود و رفـع اشـکالات اصـالت مـاھوی ھا     
مراتب وجودات را به شعاع نور تشبیه کرده، ھمگی را لمعات نور حقیقـی واجـب و ظھـورات وجـود     

(یعنـی  » وحدت وجود و موجود، ذاتـاً و حقیقـۀً  «داند. صدرا، نظر نھایی خود را، که ھمان حق تعالی می
ان اھـل  باشد، مـذھب و مشـرب اولیـاء و عرفـا از بزرگ ـ    وحدت تشکیکی در مظاھر، نه در مراتب) می

ما در آینـده، برھـان قطعـی بـر ایـن مطلـب، اقامـه خـواھیم کـرد کـه           «گوید: کشف و یقین دانسته، می
جز مراتب تعینّـات حـق اولّ و ظھـورات نـور و شـئونات ذات او      - گرچه متکثر و متمایزند- وجودات

/ ۱، المتعالیـه الحکمـه  ،صدرالدین شـیرازی » (ھا امور مستقل و ذوات منفصل باشندنیستند نه اینکه آن
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۷۲  .(

ھانری کربن در مقدمه بر المشاعر ملاصدرا، به تبیین قرائـت عرفـانی ملاصـدرا از اصـالت وجـود      
نویسد: فی الحقیقه وجود واحد، حق است و ماسوای او ھـر گـاه بـه نفسـه اعتبـار شـوند،       پرداخته، می

د حـق، کـه حقیقـت محضـۀ     الوجـو ھاکلِه الذوّاتند ... ھویتّ و ذات و حقیقت منحصر است به واجـب 
وجود است.

با اینکه ملاصدرا خود قائل به این قول است اماّ در اصل قرائت عرفانی، مدعّی ابتکار نیسـت؛ بلکـه   
).۲۹۱/ ۲، ۱۴۱۰الحکمه المتعالیه،،صدرالدین شیرازیدر برھانی کردن آن چنین ادعّایی دارد (

قرائت ابتکاری–ب 
موضع دیگر صدرالمتألھین که آن ھم در جای جای آثارش مطرح شده است، چیز دیگـری غیـر از   
معنا و فھم عرفانی او از اصالت وجود است. برای روشن شدن بیشتر آن، ناگزیر باید به نکـاتی پیرامـون   

تفکیک و تحلیل وجود و ماھیت، اشاره کرد.
ت از ھر پدیده با تحلیل ذھنی مطرح بـوده اسـت، تـا    از دیر باز مسئلۀ انتزاع دو مفھوم وجود و ماھی

جایی که حتیّ این موضوع را ارسطو ھم مطرح نمـوده اسـت. صـدرالمتألھین، ایـن تمـایز و دوگـانگی       
ذھنی وجود و ماھیت را جدیّ گرفته و قائل شده است که ھر چیزی یک وجود دارد و یـک ماھیـت و   

چیز نیسـت، بایـد تنھـا یکـی از دو مفھـوم وجـود و       ای در خارج، یک چیز است و دو چون ھر پدیده
ماھیت، اصیل باشد. یا وجود، اصیل باشد و ماھیت، اعتبـاری و یـا بـالعکس. امـّا اینکـه ھـر دو اصـیل        
نباشند یا ھر دو اصیل باشند، نه معقول است و نه کسی ھـم آن را مطـرح کـرده اسـت. پـس، از چھـار       

نی اصالت وجود و اعتباریـت ماھیـت را برگزیـده،    صورت مطرح شده، ملاصدرا صورت نخست را یع
پردازد. در واقع آنچه که ملاصدرا بـه عنـوان نظریـه ابتکـاری در فلسـفۀ خـود       به اثبات و دفاع از آن می

کند، اصالت وجود ھر پدیده در مقابل اصالت ماھیت ھمـان پدیـده اسـت. اگرچـه از     مطرح و اثبات می
او نفی اصالت ماھیت را به معنـی نفـی اصـالت ھویـّت و تعـینّ      آید کهبرخی بیانات صدرا چنین برمی

ھا در مقابل اصالت وجود حضرت حـق تعـالی مطـرح کـرده اسـت، امـّا نحـوۀ طـرح مسـئله و          پدیده
ای است که وجـود ھـر پدیـده را در    ھای او، به طور کلی به این معنی نبوده است. بلکه به گونهاستدلال

دانسته است.  مقابل ماھیت ھمان پدیده، اصیل
ای عبـارت اسـت از   از آنجا که حقیقـت ھـر پدیـده   «کند: وی دیدگاه ابداعی خود را چنین بیان می

کنیم، باید خود وجود، برای حقیقـت داشـتن، اولویـّت    خصوصیت وجودی که برای آن پدیده اثبات می
سـت کـه بـا عـروض     تر از چیـزی ا تر و شایستهداشته باشد. چنانکه خود سفیدی به صفت سفید، اولی
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ای، خودش موجـود اسـت و   گیرد. بنابراین وجود، در ھر پدیدهقرار می» سفید«سفیدی، مصداق صفت 

ھا که غیر از وجودشان است، خودشان موجـود نیسـتند؛ بلکـه بـه وسـیلۀ وجودشـان       ماھیت این پدیده
،حکمـه المتعالیـه  ال،صـدرالدین شـیرازی  » (موجودند. در نتیجه آنچه واقعیت دارد، ھمین وجود است

). وی در ادامۀ مسائل و مباحث وجود، معانی مختلف و کاربردھای گونـاگون واژۀ وجـود   ۳۸/ ۱، ۱۳۶۸
گاھی منظور از وجود، یک چیز عینی و حقیقی است که خـودش، نیسـتی را از   «گوید: را بیان کرده، می

کنـد. بـدون تردیـد، آن    دفع میخودش دفع کرده و با پیوستن به ماھیت، از ماھیت ھم، عدم و نیستی را
تواند با انضمامش به ماھیت، نیستیِ ماھیـّت را  مفھوم عام و انتزاعی که خود در خارج تحققّ ندارد، نمی

ھا تنھا به وسیلۀ یک وجود حقیقی که ملزوم و مصداق این مفھـوم انتزاعـی   دفع کند. بلکه نیستی ماھیت
د ھر چیزی، یـک چیـز عینـی و حقیقـی و غیـر از مفھـوم       است، قابل دفع و رفع است ... بنابراین وجو

انتزاعی موجودیت است ... مبدأ و منشأ آثار یک پدیده و نیز معلول و اثر مبدأ آن پدیده، چیزی جـز ایـن   
اند که خودشـان وجـود دارنـد. آری    ھای عینیوجودھای حقیقی نیست. این وجودھای حقیقی، ھویت

اثر مبدأند، نه مفاھیم انتزاعی وجود که عقلی بوده و در خـارج، وجـود   تنھا این وجودھایند که مبدأ اثر و
ندارند و نه ماھیات کلی که در مرتبۀ ذاتشان حتیّ بوی وجـود ھـم بـه مشامشـان نرسـیده اسـت ... در       

رسیم که آنچه در جھان خارج واقعیت و تحققّ دارد، ھمین وجودھـا ھسـتند نـه    نھایت به این نتیجه می
). ملاصـدرا  ۶۴(ھمـان، ص  » انـد ن وجود خارجی، چنانکه بیشتر متأخران تـوھمّ کـرده  ھای بدوماھیت

وجـود  «کنـد کـه   بدین صورت بیـان مـی  الشوّاھد الربوبیهّنظریۀ اصالت وجود ابتکاری خود را در آغاز 
سزاوارترین چیزی است به تحققّ، زیرا ماسوای وجود (یعنی ماھیتّ) به سبب وجود متحقق و موجـود  

رسـد پـس   ان و اذھان است. پس به وسیلۀ اوست که ھر صاحب حقیقتی به حقیقت خویش مـی در اعی
). به عقیدۀ ما نه ماھیت متصّف به وجـود اسـت و   ۷» (چگونه ممکن است وجود، امری اعتباری باشد؟

نه وجود عارض بر ماھیت، بلکه آنچه که به حقیقت در خـارج موجـود اسـت، نفـس حقیقـت وجـود       
ویش موجود است ... وجـود در خـارج، اصـل اصـیل و صـادر از جاعـل اسـت و        است که به ذات خ

). بدین طریق، صدرالمتألھین، وجـود ھـر پدیـده را در برابـر ماھیـت ھمـان       ۱۴» (ماھیت تابع آن است
پدیده، اصیل دانسته و آن را به عنوان یک نظریۀ فلسفی ابتکاری، مطرح و اثبات نموده است.

وجود لفظی است یا حقیقی؟نزاع در مسئله اصالت-٤
دانند؛ برای مثال، مرحوم ملـّا عبداللـّه زنـوزی    اکثر اندیشمندان در حوزه فلسفه نزاع مذکور را حقیقی می

بدان ای طالب انوار علمیهّ و معارف یقینیـّه  «نویسد : در تحریر محل نزاع در اصالت وجود یا ماھیت می
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اند در ایـن کـه از بـرای معنـای     که نزاعی نیست در نزد کسانی که از برای وجود، معنای عام ثابت کرده

وجود افراد اعتباریهّ و مصداقات اضافیهّ متحقق است... ولـیکن نزاعـی واقـع اسـت در میـان ایشـان در       
الأمریـه و مصـداقات   شوند، افـراد نفـس  اینکه از برای وجود به غیر از این افراد که به اضافه حاصل می

).۵۱زنوزی، »(واقعیهّ خارجیه محقق است یا نه؟
در مقابل، برخی معتقدند که این نزاع لفظی است. ھمه فلاسفه به تحقق امری واقعی در خـارج کـه   

نامنـد و برخـی دیگـر، ماھیـت. نـزاع بـر سـر        منشأ اثر است، معتقدند. برخی آن امر واقعی را وجود می
نانکه ملاصدرا دربارۀ اشراقیون که قولشان به اعتباریـت وجـود مشـھور اسـت و     تسمیه و لفظ است، چ

دھـد کـه منظورشـان از اعتبـاری بـودن      خود وی نیز شبھات ایشان را نقل و نقد کرده است، احتمال می
،صـدرالدین شـیرازی  وجود، اعتباری بودن مفھوم وجود باشد، نه اعتباری بـودن وجودھـای خـارجی (   

بـه نـام آقـا میـرزا     » مشـاعر «). مرحوم آشتیانی نیز از یکی از محشـّین  ۴۱۱/ ۱، ۱۴۱۰، هالحکمه المتعالی
کند که وی نزاع بین قائلین به اصالت وجود و اصـالت ماھیـت را لفظـی    احمد اردکانی شیرازی نقل می

چون قول به اعتباریت وجـود و اصـالت و مجعولیـت ماھیـت، قـول سـخیف و رأی       «گوید: دانسته، می
ست، بجاست بین این دو قول جمع کنیم و بگوییم مراد قـائلین بـه مجعولیـت وجـود قطعـاً امـر       باطل ا

دانند نزد محققـان اصـالت مـاھیتی    اعتباری انتزاعی نیست و آنچه را قائلین به اصالت وجود، مجعول می
).۲۶۷، ھستی از نظر فلسفه و عرفانآشتیانی،»(ھا لفظی بوده...ھمان مجعول است. پس نزاع آن

معرفتـی و  –ھا و خلأھای فکریبه نظر نگارنده برای تبیین و فھم صحیح یک نظریه، نگاه به رخنه
ھایی که برانگیزندۀ خلق آن نظرات بوده اسـت، بسـیار مـؤثر و کارسـاز اسـت. در بحـث اصـالت        سؤال

نـه  وجود، سؤال اساسیِ آن است که نگاه ما به ھستی چگونه باشـد؟ بـه عبـارت دیگـر ھسـتی را چگو     
ببینیم؟ آیا عالم یک حقیقت یکپارچه است و یـا ھسـتی مجموعـه ای از موجـودات متکثـّر ریختـه در       

بینـیم و ایـن تفـاوتی    ظرف و وعاء عالم است؟ اگر اصالت را به ماھیات دھیم، عالم را در نگاه دوم مـی 
ال یکـی از آن دو  به کدام اصالت دھیم؛ به ھر ح ـ» ھستی و چیستی«ندارد که در عالم واقع از دو مفھوم 

تحققّ دارد. در دیدگاه اصالت ماھوی، موجودات متأصلّ در خارج، حقایق متباین بالذاّتند که بـا حـدود   
عدمیه از ھم متمایزند. اماّ در نگاه اول و یکپارچه نگری به عالم، در جھان آنچه ھست، وجود اسـت ولا  

را پرُ کرده است؛ لـذا بـر ھمـین اسـاس،     اند. یک حقیقت ذو مراتب عالمغیر و کثرات اعتبارات محضه
گیرد.  تمام برکات و آثاری که منشعب از اصالت وجود است قطعاً از قرائت عرفانی آن نشأت می

ملاصدرا در ارتباط با اصالت وجودھای فلسفی نوآوری-۵
ھمان گونه که در فرازھای قبلـی ایـن نوشـتار بیـان شـد، نظریـۀ اصـالت وجـود، یکـی از          



17....    هھای فلسفی حاصل از آن نظریوآوریو ن» اصالت وجود«نظریه 91پاییز و زمستان
ھای اصلی فلسفۀ صدرایی است و اکثر مسـائل حکمـت متعالیـه، بـر آن مبتنـی اسـت.       شاخصه

ملاصدرا در بسیاری از مسائل فلسفی از قبیل تشکیک در مراتـب و یـا مظـاھر وجـود، امکـان      
فقری، حرکت جوھری، سریان علم و حیـات و قـدرت و عشـق در موجـودات و بسـیاری از      

بداع، مدعّی ابتکار و نوآوری است، که در این مقال، بـه  مسائل مربوط به قوهّ و فعل، و صنع و ا
گردد:عنوان نتایج و برکات اصالت وجود بیان می

وحدت در عین کثرت و کثرت در عین وحدت (تشکیک حقیقت وجود) -۱-۵
بر مبنای اصالت وجود و وحدت حقیقت وجود ساری در ھمۀ موجودات، وجود، حقیقـت  

ی، یک حقیقت دارای مراتب است که مراتـب آن، در شـدّت و   واحدۀ مشکّکه است. یعنی ھست
ھا با ھم، امتیاز دارند. بـه نحـوی کـه    ضعف، تقدم و تأخر، کمال و نقص، غنا و فقر و امثال این

ھا عین مابه الاشتراک اسـت  تمایز بین این مراتب، به خود وجود است. یعنی مابه الامتیاز در آن
).۲/۹۹؛ ۴۳۱-۲/ ۱، ۱۳۶۸کمه المتعالیه،الح،صدرالدین شیرازیو بالعکس (

می نویسد: الشوّاھد الربوبیّهدر رسالۀ » تشکیک در حقیقتِ واحدۀ وجود«ملاصدرا در باب 
ھـایی  طبیعت وجود ھر چند به لحاظ حقیقت خود، یک امر بسیط است، لکن به لحاظ ماھیت«

). ۲۸۷» (باشـد ر اخـتلاف مـی  ای از مراتب وجود، متّحد است، دچـا ھا با مرتبهکه ھر یک از آن
وی در موضع دیگر از ھمین رساله با تأکید بر انحصار تشکیک در وجود، مخالفت خـود را بـا   

کند. یعنی در ماھیات، أکمل و أنقص، أشدّ و أضعف و امثال تشکیک در ذات ماھیات اعلام می
). اگـر در ماھیـت   ۳۴۰/ ۱، ۱۳۶۸،الحکمـه المتعالیـه  ،صدرالدین شیرازیھا، وجود ندارد (این

تشکیکی ھم باشد، به گفتۀ معتقدان به إصالت وجود، تشـکیک آن بـالعرَض و بـه تبـع وجـود      
).۴۰، ح حال و آرای فلسفی ملاصدراشراست (آشتیانی،

انحصار تشکیک در وجود، از دیدگاه ملاصدرا در تساوق وحدت با وجود نھفته است. وی 
وحدت، مساوق بـا وجـود اسـت    «گوید: ن نموده، میاین مطلب را به طور صریح در اسفار، بیا

ھر جا وجود صدق کند، وحدت نیز صادق است. بنابراین، ھر چیزی که موجـود بـر آن حمـل    
گردد و از نظر قوّت و ضعف نیز با وجود، موافـق اسـت؛ لـذا    شود، وحدت نیز بر آن حمل می

حدت و وجود در اکثر احکام ھر جا وجود شیء أقوی باشد وحدانیتّ آن نیز أتمّ است، بلکه و
).»۸۲/ ۲، ۱۳۶۸، الحکمه المتعالیه،صدرالدین شیرازیو احوال، با ھم موافق ھستند (

لاصدرا مدعّی است که شیخ اشراق، قائل به تشکیک در ذات ماھیت بوده است و مشائین م
 ـدانسـته ھای دیگری که تشکیک بردارند را پذیرندۀ تشکیک میمفھوم سیاھی و کیفیت د و او ان
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ھا را بـه نحـوه ھـای وجـودات متفـاوت در      تنھا کسی است که دست به ابتکار زده و ھمۀ این

).۳۰۷، الشوّاھد الربوبیّه،صدرالدین شیرازیموجودیت باز گردانده است (
ذکر این مطلب نیز خالی از لطف نیست که ملاصدرا در برخی از آثار خود، قائـل بـه قـول    

داند؛ لذا شده است و جالب اینکه، عارفان را نیز بر این قول می»وحدت وجود و کثرت مظاھر«
توان گفت: او در اصل این قول، مدعّی ابتکار نیست، بلکه در برھانی کردن آن، چنین ادعّایی می

دھد و از حکیمان پیشین نیز عباراتی در دارد، چنانکه آن را به حکیمان خسروانی ھم نسبت می
باشد.وآوری ملاصدرا تشیید بنیان و إحکام تبیان این نظریه میکند. نتأیید آن نقل می

امکان فقری-۲-۵
معلول، جز ارتباط به جاعل تامّ، جھـت دیگـری نـدارد کـه از آن     «ملاصدرا در این قول که 

دانـد. از  مدعّی ابتکار است؛ و آن را ویـژۀ فلسـفۀ خـود مـی    » جھت، موجود لنفسه دانسته شود
شود، از ابتکـارات  به امکان که از آن تعبیر به امکان وجودی یا فقری می» وجود«طرفی اتّصاف

توان این نوآوری را تحت عنوان امکان فقری یـا عـین   گردد؛ لذا میصدرالمتألھین محسوب می
ربط و تعلق بودن ممکنات به واجب تعالی، مطرح و بررسی نمود.

قابل امکان ماھوی است. معنـای امکـان در   ناگفته پیداست که امکان فقری یا وجودی، در م
ماھیات، عبارت است از سلب ضرورت وجود و عدم از شیء و آن معنا، صـفتی عـدمی اسـت    

). امـا امکـان در وجـودات خاصـّه،     ۲۰۷/ ۱ق، ۱۴۱۰، الحکمـه المتعالیـه  ،صدرالدین شیرازی(
ن، متّکی بـه غیـر   ). امکان فقری یعنی شیء ممک۴۸عبارت است از نقصان و فقر ذاتی (کرجی، 

باشد منتھی از نوع تعلق معلول به علت، نه این که دارای ذاتی باشد که با آن، به واجـب متّکـی   
گردد. بنابراین امکان وجودی یا فقری، به معنای ربط محض بودن به واجـب مسـتقل اسـت و    
موجودات امکانی ھمگی، عین ربط ھستند و ھیچ گونـه اسـتقلالی در مقابـل واجـب از خـود     

ندارند.
ھـای  مدعّی ابتکار است و آن را از ویژگی-امکان فقری–بی شک، ملاصدرا در این مسئله

داند که شمارد. وی این عقیدۀ خود را بالاتر از سخن برخی از بزرگان فلسفه میفلسفۀ خود می
ھـا  باشد، زیـرا آن ھای مادی، ھمان وجودشان برای علتّشان میاند: وجود فی نفسهِ طبیعتگفته

/ ۱ق، ۱۴۱۰،الحکمـه المتعالیـه  ،صدرالدین شیرازیاند، نه رابط (وجود ممکن را رابطی دانسته
کنـد:  ). وی در جلد ششم اسفار، این مسئله را با تکیه بر اصالت وجود، چنـین تبیـین مـی   ۳۳۰

الوجـود، عـین   اند وجود ممکنات زائد بر ذاتشان است اما وجـود واجـب  این که حکیمان گفته«
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اوست معنایش این است که ذات ممکن و ھویتّش به گونه ای نیسـت کـه اگـر از ایجـاد     ذات 

ھـای  اش صرف نظر شود، موجود باشد و در خارج، واقع شود، زیرا ھویـت کننده و قوام دھنده
معلول در ذات خود به جاعل و موجدشان، نیازمندند، پس وجود ممکن به جعل بسیط، حاصل 

). ۵۴/ ۶(ھمان، » کندعل مقوّم وجودی است که جعل میشود. بنابراین وجود جامی
وی در مواضع بسیاری از اسفار و دیگر آثار خود بر وجود رابط بـودن اشـیاء و عـین فقـر     

به عنوان ابتکار فلسـفی خـود،   » امکان فقری و وجودی«وفاقه بودن موجودات امکانی یا ھمان 
پرداخته است. از جملـه در مبـدأ و معـاد، آن را    اصرار ورزیده و با عباراتی دلنشین به تبیین آن 

مِـَنِ الملُـکُ الیـَومَ اللهِ    ل«] و ۸۸[قصـص :  » کلُُّ شَیءٍ ھالکٌِ الاّ وجَھـَه «با استناد به دو آیۀ کریمه 
). ھر چنـد  ۳۰، المبدأ و المعاد،صدرالدین شیرازی] توضیح داده است (۱۶[غافر: »الواحدِ القھََّار

شود، امـّا  نان عبارات دقیق و تفصیلی در آثار حکیمان پیش از وی دیده نمیبیان این مسئله با چ
ھـایی از آن در  در مواردی از حکمت مشاّء و اشراق، به اجمال، مورد توجه قرار گرفته و بارقـه 

خورد. ولیکن پرداختن بـه آن و بھـره بـردن از لـوازم و     آثار ابن سینا و شیخ اشراق به چشم می
ھای حکمت متعالیه است (جـوادی آملـی،   ترتبّ است از مختصاّت و نوآوریآثاری که بر آن م

).۲۰۳/ ۲، رحیق مختوم
نتیجۀ مھمّی که بر قول به امکان فقری مترتبّ است، اثبات وجود واجب تعالی اسـت. زیـرا   

تواند تحقّقی داشته باشد. بنابراین تحقـّق وجـودات   وجود فقیر، بدون اتّکاء به موجود غنی نمی
الحکمـه  ،صـدرالدین شـیرازی  نی دلیل بر ثبوت موجودی است کـه غنـیّ بالـذات اسـت (    امکا

). ھمۀ موجودات امکانی بر این مبنا، آیت و نشانۀ حقیقتی ھستند کـه  ۸۶-۷/ ۱، ۱۳۶۸، المتعالیه
منزهّ از فقر و نیاز بوده و بی نیازی و غنا در متن ذات و ھویتّ آن مستقر است و اگر ھم با نظر 

موجود ممکنی واسطۀ تحققّ و ثبوت وجود دیگری باشد، وساطت او نیز به نوبه خود، ابتدایی،
نشانۀ سببیتّ و علیتّ ھمان مبدأ مستقلی است که در این نشانه بروز و ظھور یافته است، زیـرا  
شیئی که عین حاجت و نیاز است، صدر و ذیل و ظاھر و باطن آن، فقر و احتیاجی است که به 

).۱۸۴، تبیین براھین اثبات خداد (جوادی آملی،غیر اعتماد دار
در ھمۀ موجوداتسریان علم، قدرت، حیات و عشق-۵–۳

یکی دیگر از برکات عاید از اصالت وجود در حکمـت متعالیـه، اثبـات نفـس و حیـات، و      
عشق و ادراک در ھمـه موجـودات حتـی جمـادات و نباتـات اسـت. در نظـر ملاصـدرا کلیـۀ         

انـد و صـفت حیـات و زنـده بـودن و علـم و قـدرت از ناحیـۀ ذات         موجودات ھسـتی، زنـده  
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الشـواھد الربوبیـه  الوجود در کلیه موجودات سرایت نموده است. وی ایـن مسـئله را در   واجب

بـه  -وجود در ھر چیـزی «کند: چنین بیان می»ء عین العلمأن الوجود فی کل شی«تحت عنوان 
و قدرت و دیگر کمالات وجودی است که لازمۀ موجود از آن جھت عین علم-حسب آن چیز

ھمان گونه که اصـل وجـود، یـک    «نویسد: ). ھمچنین وی می۲۹۸» (باشدکه موجود است، می
حقیقت است و با این حال در واجب، واجب بالذاّت و در ممکن، ممکن و در جوھر، جوھر و 

ھـای  لق نیز چنین اند، ھر چند عقـل ھای کمالی موجود مطدر عرض، عرض است دیگر صفت
از فھم سـرایت علـم و قـدرت و اراده در ھمـۀ     –چه برسد به غیر ایشان –عموم ھوشمندان 

» ھـا عـاجز و قاصـر اسـت    ھا و جمادات، ھماننـد سـرایت وجـود در آن   موجودات حتّی سنگ
ت متعـالی را  ). ملاصدرا، درک این حقیق۳۳۵/ ۶، ۱۴۱۰، الحکمه المتعالیه،صدرالدین شیرازی(

ھای ظلمانیِ جسمیتّ و وضع و مکان را دریده باشند و این نظر داند که حجابویژۀ کسانی می
داند که توسط آن، شبھۀ عالم و قادر و مرید نبـودن أحجـار و   می» حکمت عرشی«خود را یک 

).۲۳۳/ ۷شود (ھمان، است، باطل می» شبھۀ فرشی«جمادات که یک 
وَ إن مـِن شـَیءٍ إلـّا یسُـَبِّحُ     «ا تأکید بر مطلب مذکور، آیه کریمـه  وی در موضعی از اسفار ب

،صـدرالدین شـیرازی  دانـد ( ] را اشاره به آن می۴۴[اسراء : » بِحَمدهِِ وَ لکِن لاّ تَفقھَوُنَ تسَبیحھَُم
).۱۱۷/ ۶، ۱۴۱۰، الحکمه المتعالیه

بلی گذشـت، در موضـع   نکتۀ قابل ذکر این است که ملاصدرا بر خلاف آنچه در فرازھای ق
ھا دیگری از آثار خود، اطلاق نام عالم، مرید، قادر، عاشق و مانند آن را بر اجسام و عوارض آن

شمارد و نام وجود را فراگیرتر از نام علم و دیگر صفات کمالی مانند قـدرت، اراده  نادرست می
ان میان قول نخسـت  تو). پرسش اساسی این است که آیا می۱۵۰کند (ھمان، و عشق معرفی می

ملاصدرا مبنی بر سـریان علـم و قـدرت و... در ھمـۀ موجـودات و قـول أخیـر وی مبنـی بـر          
ھـا در اجسـام و جسـمانیاّت    اختصاص علم و اراده و قدرت و... به مجردات و عدم سریان آن

جمع نمود؟
م قبل از پاسخ به پرسش فوق، اشاره به این مطلب ضروری است که در نظر ملاصـدرا، عل ـ 

یک نحو وجود بلکه عین آن است. جالب اینکه استدلال وی برای اثبات علم و شعور در طبایع 
). وی ھمچنـین  ۲۹۵جسمانی، نیز مبتنی بر ھمین مسئلۀ مساوقت علم و وجود است (فرقانی، 

کند که ھمه موجودات دارای علمند ھر چند این علم به دلیل ضعف وجـودی، ظـاھر   تأکید می
). ملاصـدرا  ۱۳۹/ ۶، ۱۴۱۰، الحکمـه المتعالیـه  ،صدرالدین شیرازیرا در نیابیم (نباشد و ما آن
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خود را بر مشاھده علم، اراده و قدرت در ھمه موجودات، قادر و عقول جمھور متفکـران را از  

). اماّ این صرفاً یک روی سکّه است؛ چرا که ۶/۳۳۵درک این مسئله عاجز دانسته است (ھمان، 
) و نکتـه  ۴۴۷/ ۲کند که اجسام، فاقد ادراکند (ھمان، واضعی نیز تصریح میملاصدرا خود در م

جالب توجّه اینکه وی برھان ممنوعیت جسم از عاقلیت را نیز از ابتکارات خود دانسـته اسـت   
).۲۹۸، الشوّاھد الربوبیه،صدرالدین شیرازی(

درا عبارتی دارد کـه  حال با توجّه به مقدمه فوق، در پاسخ به سؤال مذکور باید گفت: ملاص
دھد وی در آن واحد به ھر دو نظر خویش توجه داشته و آن دو را با ھـم ذکـر کـرده    نشان می

است نه اینکه ندانسته در دام تنـاقض گـویی گرفتـار آمـده باشـد. وی در جلـد ششـم اسـفار         
حق این است که ھر چند علم و وجود یک چیزند لیکن وقتی وجود، ضعیف باشـد  «گوید: می
گونه ای که با عدم درھم آمیزد و نقایص و کمبودھا با آن ھمراه شود، (چنانکه در اجسـام و  به

شود (یعنی معلـوم واقـع   ھا چنین است) آن وجود از قوای ادراکی پوشیده میعوارض مادی آن
). مرحوم ملا عبد االله زنوزی ۶/۱۵۰ق، ۱۴۱۰الحکمه المتعالیه،،صدرالدین شیرازی»(شود)نمی
). حاصل این وجـه  ۲۷۵مین بیان را در جمع میان دو نظریه مذکور، آورده است (زنوزی، نیز ھ

ھاسـت  جمع این است که در اجسام دو جھت و حیثیت، ملحوظ است: یکی جھت وجودی آن
که از این حیث به حکم مساوقت وجود و علم، عالم و با شعورند و دیگری جھـت شـوب بـه    

مستحقّ نام علم و عالم نیستند.نقصان و عدم است که از این حیث 
نظـران معاصـر، جمـع میـان دو قـول      از آنچه گذشت، معلوم شد این که برخی از صـاحب 

اند (مصباح ملاصدرا مبنی بر سریان یا عدم سریان علم در ھمۀ موجودات را تکلّف آمیز دانسته
) مطلب صحیحی نیست.۳۵۲یزدی، 

بـر حسـب   -ألھین طبیعت تمامی اشـیاء را  اما در باب سریان عشق در موجودات، صدرالمت
متوجـه بـه جانـب    -ھـا القـا شـده   عشق و شوق غریزی که از ناحیه مبادی و علل عالیه بـه آن 

) وی در موضـعی  ۱۷۶/ ۲، ۱۳۶۸، الحکمه المتعالیه،صدرالدین شیرازیداند. (ملکوت أعلی می
ایت ضعف و قصور دانسـته و  از اسفار، با نقل سخنی از شیخ پیرامون عشق کائنات، آن را در غ

-۷/ ۷ھای خود معرفـی کـرده اسـت (ھمـان،     اعتقاد به سریان عشق در موجودات را از ویژگی
). اما در مواضعی دیگر به ابتکاری نبودن این نظر اذعان کرده است. به عنوان مثال در جلـد  ۱۵۳

موجـودات را  دوم اسفار ھنگام بحث از علت غایی، حکم به سریان نور عشق و شوق در ھمـه  
) و در جای دیگر این مسـلک را بـه عرفـا و حکمـای باسـتان      ۲۷۳/ ۲به حکمای متأله (ھمان، 
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داند، لیکن بیان خـود  می» جیّد«(فھلویوین) نسبت داده و اگرچه برھان ایشان را بر این مطلب، 

).  ۱۵۷-۸/ ۷خواند (ھمان، تر و نیکوتر میرا محکم
تـر اسـت، زیـرا صـرف نظـر از عرفـا، در       صحت نزدیکرسد اذعان اخیر وی به به نظر می

کلمات حکما و فلاسفه پیش از وی نیز عباراتی دالّ بـر سـریان عشـق در موجـودات، مشـھود      
است. بنابراین ابتکاری بودن اصل این مسئله مورد ادعای خود ملاصدرا ھم نیست، ھرچند وی 

ن جدید بر آن مبتکر دانست، چنانکـه  توان در تنظیم و تنقیح مطلب و تلاش در ارائه برھارا می
در بسیاری از مسائل چنین است.

:حرکت جوھری (حرکت در مقولۀ جوھر)-۵–۴
کی از مسائلِ مبتنی بر اصالت وجود که ملاصدرا در آن، مدعّی ابتکـار و نـوآوری اسـت،    ی

جوھر و یا ھمان مسئله حرکت جوھری است که بـر اسـاس آن، تمـام    تجویز حرکت در مقولۀ
ھا دائماً در حال حـدوث  جواھر حسّی از آن جھت که حسی ھستند و ھمچنین تمام اعراض آن

تـرین  ). ملاصدرا این نظریه را که از مھم۲۹۶، الشوّاھد الربوبیه،صدرالدین شیرازیو تجدّدند (
–شـود  صورت اثبات آن، نتایج مھمّی بـر آن مترتـّب مـی   مسائل مبحث قوهّ و فعل است و در 

).۲۹۹کند (ھمان، مبرھن به برھانی عرشی و مؤید به آیات قرآنی بسیار معرفی می
ملاصدرا برای حرکت، ماھیتی قائل نیست و آن را عبارت از نحوۀ وجـود شـیء تـدریجی    

کند کـه  ). وی تصریح می۴/ ۴ق،۱۴۱۰، الحکمه المتعالیه،صدرالدین شیرازیداند (الوجود می
حرکت از موجودات خارجی نیست؛ بلکه یک امر عقلی و انتزاعی است که منشـأ آن، موجـود   

/ ۷شـود (ھمـان،   ای است که وجودش به صورت تدریجی از قوهّ به فعـل خـارج مـی   خارجی
۲۸۴ .(

نـدارد. بلکـه حرکـت،    در اندیشۀ ملاصدرا حرکت، حقیقتی غیر از انقضا و تجدّد و تصـرّم 
باشد؛ لذا شایسته نیسـت کـه   نفس تجدّد و انقضا و زوال است و جھت ثبات در آن متصوّر نمی

علت قریب آن، امری ثابت الوجود و الھویه باشـد. بایـد فاعـل مباشـر حرکـت، امـری متـدرّج        
الوجود و سیاّل الھویّه باشد. فرض ثبات مبدأ حرکـت، فـرض سـکون و عـدم تجـدد حرکـت       

باشـد،  باید نحوۀ وجود طبایع جسمانیه که مبدأ حرکات مـی «باشد. به تعبیر مرحوم آشتیانی: می
سیاّل باشـد و یـک آن ثابـت نباشـد و چـون ایـن حرکـت در طبیعـت جوھریـه اسـت، آن را           
صدرالمتألھّین، حرکت جوھریه نامیده است. جمیع طبایع جوھریه از انسان و جمـاد و نبـات و   

ب مفھوم و معنا، ثابت الھویّه اند و لـیکن بـه حسـب تحقـقّ خـارجی و      حیوان اگر چه به حس
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، ح حـال و آرای فلسـفی ملاصـدرا   شـر (آشتیانی، » وجود عینی، نفس حرکت و تجدد و انقضایند

۵۷.(
مدعّی ابتکار بوده، در اثبـات  –حرکت جوھری–چنانکه گفته شد، ملاصدرا در این مسئله 

اگر طبیعت در ذات خود دارای سیلان و تجـدّد  «نویسد: چنین میآن در رساله الشوّاھد الربّوبیه
).۳۲۴» (نباشد، صدور حرکت از آن، ممکن نیست زیرا صدور متغیّر از ثابت محال است

) ۳۰۶/ ۱) طباطبـائی ( ۲۵بسیاری از متفکـران از جملـه سـیّد ابوالحسـن رفیعـی قزوینـی (      
ح حـال و آرای فلسـفی   شـر لدین آشتیانی (ا) سیّد جلال۸۱/ ۳، قالات فلسفیممرتضی مطھری (

) ملاصـدرا را  ۲۳۴/ ۱، قواعد کلی فلسفی در فلسفه اسـلامی ) و ابراھیمی دینانی (۵۳، ملاصدرا
اند. در مقابل، بعضی از بزرگان نیـز ایـن نظریـه را مسـبوق بـه سـابقه       مبتکر این نظریه، دانسته

اند. از جمله پروفسـور  ، مردود شمردهدانسته و ابتکاری بودن آن را در حکمت متعالیۀ صدرایی
ملاصدرا به پیـروی از صـوفیه، جھـان را ھمچـون     «نویسد: سیّد حسین نصر که در این باره می

دانست که مدام در حال حرکت و سریان است به عقیدۀ او، حرکت چیزی جـز  رودخانه ای می
ود جوھر عالم ھم ھمواره تجدید و تجدّد مدام عالم در ھر لحظه نیست. نه تنھا اعَراض بلکه خ

کنـد کـه   ). وی تأکیـد مـی  ۴۸۷/ ۲(نصر، » در حرکت و صیرورت، در نوزایی و نو آفرینی است
نـزد اکثـر صـوفیه وجـود     » آفرینـد کند و از نو میخدا ھر آن جھان را نابود می«این اندیشه که 

گـروه اسـت.   ). مرحوم حائری مازندرانی نیـز از ایـن   ۴۴، پاورقی ش ۵۰۱داشته است (ھمان، 
موضـوع  «نویسـد :  عمادالدیّن حسین اصفھانی در مقدمۀ جلد دوم حکمت بـو علـی سـینا مـی    

دیگری که مؤلف بزرگوار (حائری مازنـدرانی) در آن دقـّت نظـر و اسـتنباط نمـوده و مسـتدلاً       
اند، موضوع حرکـت جوھریـه اسـت کـه مشـھور و منتسـب بـه آخونـد         مطلب را تشریح کرده

مقدمه).۳/ ۲(حائری مازندرانی،» آقای علامه معتقدند این نظریه از قدماستباشد. ملاصدرا می
به نظر نگارنده نظریه خلق مدام عرفاء را که بر طبق آن جھان ھر لحظـه در حـال ظھـور و    

توان با نظریه حرکت جوھری یکسان دانست و عرفاء را قبل از صدرا قائل بـه  بطون است، نمی
ا حرکت یک امر متصـل و پیوسـته اسـت، لـذا در حرکـت      حرکت جوھری محسوب کرد، زیر

کند و در واقع یـک جـوھر ممتـد تحقـق دارد و     جوھری، جوھر عالم مادی به تدریج تغییر می
حال آنکه در نظریه خلق مدام، عالم به طور منفصل و به صورت کون و فسـاد، ظـاھر و سـپس    

به صورت یک حرکت متصـل و  شود و در واقع تغییر عالم به صورت دفعی است، نهباطن می
ممتد. 
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برخی از متفکرین معاصر نیز قائل به سابقۀ نظریۀ حرکت جوھری نزد متکلمـین و عرفـای   

). ۵۸۵-۵۸۷داننـد (فرقـانی،   پیش از ملاصدرا بوده و برخی از عبارات وی را مؤید این قول می
پـیش از ملاصـدرا،   حقیقت آن است که ھر چند در کلمات حکیمان یونان و عارفان و متکلمان 

تواند بر قول به حرکت در جوھر منطبق شود، اما کسی که به طور شود که میسخنانی یافت می
صریح وجدّی این مسئله را عنوان کرد و برخلاف دیگر حکمـای مسـلمان بـر اثبـات آن پـای      

د از فشرد، مرحوم صدرالمتألھّین بود؛ لذا قول به حرکت در جوھر را از بین حکمای اسلام بای ـ
).۲، تعلیقه رقم ۳۲۷/ ۶، تعلیقۀ اسفارھای ملاصدرا دانست. (سبزواری، ھا و نوآوریویژگی

ھای موافق و مخالف در رابطه با ابتکاری بـودن حرکـت جـوھری در    صرف نظر از دیدگاه
حکمت متعالیه، وی را از سه جھت باید مبدعِ بـه حسـاب آورد : نخسـت در اقامـۀ برھـان بـر       

)؛ دوم در دفــع ۶۶/ ۳ق، ۱۴۱۰،الحکمــه المتعالیــه،صــدرالدین شــیرازیحرکــت جــوھری (
/ ۳اشکالات وارد بر حرکت در جوھر یا ردّ و نقض براھین مخالفان حرکت جـوھری (ھمـان،   

) و سوم در أخذ نتایج مھم از قول به حرکت جوھری نظیـر حـدوث زمـانی عـالم     ۸۶–۱۲۱
) ربـط حـادث بـه    ۱۴۰/ ۳بیعت جسمانی (ھمان، ) چھاربُعدی بودن ماده یا ط۳۲۷/ ۶(ھمان، 

/ ۶) نیاز دائمی عالم به واجب تعالی (خلق مدام) (ھمـان،  ۶۸/ ۳قدیم و متغیّر به ثابت (ھمان، 
) حشـر بـی   ۳۴۵/ ۸) جسمانی بودن نفس در حدوث و روحانی بودن آن در بقـا (ھمـان،   ۴۷

) و اثبات معاد.۲۳۵/ ۹نھایت آدمی (ھمان، 

نتیجه -۵
در این مقاله ضمن بیان پیشینه تاریخی بحث اصالت وجـود، جایگـاه ایـن مسـئله در حکمـت      
متعالیه مورد بررسی قرار گرفت. به این منظور دو قرائت عرفانی و ابتکاری ملاصدرا از اصالت 

وجود بیان گردید. 
ستگی در مورد حقیقی یا لفظی بودن نزاع اصالت وجود یا اصالت ماھیت گفته شد که این ب

به این دارد که نگاه ما به ھستی چگونه باشد.
ھای فلسفی ملاصدرا در ارتباط با اصالت وجود معلـوم شـد کـه در مـورد     پیرامون نوآوری

وحدت تشکیکی حقیقت وجود، ابتکار صدرا در برھانی کردن آن است.
 ـ    ه آن در مورد امکان فقری ھرچند در آثار ابن سینا و شیخ اشراق اشـاره ھـای مختصـری ب

شده است، لکن طرح آن به طور دقیق و تفصیلی و أخذ نتایج مھم فلسفی به صدرا اختصـاص  
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دارد.

پیرامون مسئله سریان علم و حیات در ھمه موجودات معلوم شد که ھیچ تناقضی در بیانات 
توان بین نفی علم و حیات در جمادات با قول بـه سـریان آن   صدرا وجود ندارد و به خوبی می

تمام موجودات جمع نمود.دو در 
توان سـابقه ایـن نظریـه    در مورد حرکت جوھری باید گفت: نظریه خلق مدام عرفاء را نمی

دانست و ملاصدرا نه تنھا در دفع اشکالات و اقامه براھین برای اثبات حرکت جـوھری مبتکـر   
است، بلکه در أخذ نتایج نیز نوآوری کرده است.

منابع
، قـم، مرکـز انتشـارات دفتـر تبلیغـات      ھسـتی از نظـر فلسـفه و عرفـان    ، نالـدی آشتیانی، سـید جـلال  

.۱۳۷۶،اسلامی
، قــم، مرکــز انتشــارات دفتــر تبلیغــات ح حــال و آرای فلســفی ملاصــدراشــر، ـــــــــــــــــ

.۱۳۸۰اسلامی،
، تھـران، انتشـارات   شعاع اندیشه و شـھود در فلسـفۀ سـھروردی   ابراھیمی دینانی، غلامحسین، 

.۱۳۶۴حکمت،
، تھران، موسسـه مطالعـات و تحقیقـات    واعد کلی فلسفی در فلسفه اسلامیق، ـــــــــــــــ

.۱۳۶۶فرھنگی، 
ق.۱۴۲۴، بیروت، دارالکتب العلمیه، چاپ اول،فصوص الحکمالدین، ابن عربی، محی

الـدین آشـتیانی،   ، تصحیح سید جلالتمھید القواعداصفھانی، صائن الدین علی بن محمد، هترک
.۱۳۶۰تھران، انجمن حکمت و فلسفه،

.۱۳۷۵، قم، مرکز نشر اسراء، چاپ اول،رحیق مختومجوادی آملی، عبد االله، 
.۱۳۶۱، قم، مرکز نشر اسراء،تبیین براھین اثبات خدا، ـــــــــــــــ

، بـا مقدمـه و ترجمـۀ عمادالـدین حسـین      کمت بوعلی سیناححائری مازندرانی، محمد صالح، 
.۱۳۴۲ان، شرکت سھامی طبع کتاب،اصفھانی، تھر

، تھران، مؤسسة مطالعات و تحقیقـات فرھنگـی، چـاپ دوم،    ھرم ھستیحائزی یزدی، مھدی، 
۱۳۶۱.

.۱۳۴۷، تھران، انتشارات دانشگاه تھران، چاپ اول،کاوشھای عقل نظری، ـــــــــــــــ
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ق.۱۴۱۰ب العربی، ، بیروت، دارالکتاالمباحث المشرقیهالرازی، فخرالدین محمد بن عمر، 

شرح حال صدرالمتألھّین شیرازی و سخنی در حرکت جوھریه، رفیعی قزوینی، سید ابوالحسن، 
، بی تا.سه مقاله و دو نامه در تفکرات آخوند ملاصدرای شیرازی

الدین آشـتیانی، تھـران، انجمـن شاھنشـاھی     ، تصحیح : سید جلاللمعات الھیهزنوزی، عبد االله، 
تا.فلسفه ایران، بی

ق.۱۴۱۰شیرازی، صدرالدین، اسفار)، (چاپ شده درتعلیقۀ اسفارسبزواری، ھادی، 
، تعلیق:حسن حسن زاده آملی، تقدیم و تحقیـق : مسـعود طـالبی،    غررالفرائد، ـــــــــــــــ

ق.۱۴۱۳تھران، نشر ناب، الطبعه الاولی 
قدمه ھانری کربن، تھـران،  ، تصحیح و ممجموعه مصنفات شیخ اشراقالدین، سھروردی، شھاب

.۱،۱۳۵۵انجمن فلسفه ایران، ج 
، چاپ شده در مجموعـه مصـنفات شـیخ اشـراق، مقدمـه و      کتاب التلویحات، ـــــــــــــــ

.۱۳۷۳تصحیح ھانری کربن، تھران، پژوھشگاه علوم انسانی، 
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